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 چکیده

برای توجیه جنگ ، عثمانی خلافتهمسایگی شیعی صفوی در  دولت به قدرت رسیدنبا    

توانست برای ترغیب سربازان جهت می آنها سویاز  ااسلامی، تمسک به تبرمذهب میان دو 

 ،فقهی حکماین گستردۀ سیاسی کاربرد لذا شاهد  ؛دیگری، راهگشا باشد جنگ باتن دادن به 

با  ،صفوی تا قاجاردوران از قرارداد  ده، به بررسی حاضر ۀمقال .هستیم صفویان سوی از

به عنوان یک حکم فقهی چه تاثیری در  اتبر چند پرسش تالیف شده است:پاسخ به هدف 

در کدام یک از این معاهدات از  نصفویا عرصۀ سیاسی روابط ایران و عثمانی داشته است؟

تحقیق  ؟این الزام، عثمانی ها چه تعهدی را پذیرفته اند برابرو این که در  ؟منع شده اند اتبر

 واقعیتاین  گرنانمای ،انجام پذیرفته مبتنی بر تحلیل تاریخیِ روش پژوهشِکه با حاضر 

ای عنوان حربهه ب ااز تبر ،کردافع شان ایجاب مینهر گاه مدو کشور  فرمانروایانکه  است

 اتبراز دوران صفوی منع سر تاسردر که ایندیگر  اند.بهره برده دیگری برای مقابله باسیاسی 

  است.با عثمانی  ی ایرانهادقراردا ۀهمبندهای ثابت  ءجز

  ، شیعه.اواژهای کلیدی: صفوی، عثمانی، سنی، تبر
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 مقدمه

 یپارچه برا کیمستقل و  تیهو جادیا یها براآن و تلاش یصفو ۀسلسل سیبا تاس   

حکومت  نیقدرتمندتر یگیهمساآن هم در  ، یبه عنوان مذهب رسم عیبا اعلام تش ران،یا

 انی؛ روابط مجهان را داشت نیمسلم یبر تمام یسرور یکه ادعا یعثمان ،جهانمذهب  یسن

زیرا هر دو کشور مسلمان  سابقه بود. یب نیاز ا شیشد که پ یتازه ا ۀدوردو کشور وارد 

توجیه  کمی بایست ی ،کنند آمادهجنگ با دیگری  برایبرای این که بتوانند سربازان خود را 

 ازبرائت اعلام توسل به تکفیر و  ،بهترین حربهبنابراین  ؛نددداشرعی ارائه مینیرومند 

در این دوران کاربردی بشدت سیاسی  ،فقهی بودحکم که یک  اتبر از این رو بود. یدیگر

 میان دو بطواردر  اختلاف انگیز دائمی ۀلئبه عنوان یک مس اتبرشدن منع بنابراین  .پیدا کرد

 این مقاله تلاش شده در .بندی را به خود اختصاص داده استدر اغلب قراردادها  کشور

ایروان، ذهاب، کرکوک، ، مو دو مصلح آماسیه، استانبول یک قرارداد ده نگاهی به با است

 ایرانی ایرانقرارداد مربوط به امور حجاج و ز،  اًکردان، ارزنه الروم اول و دوم و نهایت

بازتاب  ،شده است پرداختهایرانی  ایرانامور مربوط به حجاج و زکه در آنها به  ،(م1892)

را در این قراردادها  ـاختلاف میان دو کشورمهم به عنوان یکی از عوامل ـ  اتبرمنع عنصر 

به عنوان یک حکم فقهی چه تاثیری در  اتبرپاسخ بدهیم که ت به این سوالارده، بررسی ک

ایرانی ها در کدام یک از این معاهدات از  تبری منع روابط ایران و عثمانی داشته است؟ 

  ؟شده اند و این که در قبال این الزام، عثمانی ها چه تعهدی را پذیرفته اند

کاملا  یددر این دوران کاربر اتبر بر این است کهاول مبتنی  پرسشبرای پاسخ به  یهفرض   

در بیشتر این فرضیه طرح شده است که  پاسخ به سوال دوم در سیاسی به خود گرفته است.

عثمانی در برابر،  .اختصاص یافته است اایرانی ها از تبر شدن این معاهدات یک بند به منع

: اول این که استچنین حاضر  برآمد پژوهشایرانی شده اند. ایران حقوق زها ملزم به حفظ 

که الزام دوم این .کارکردی سیاسی پیدا کرده است ،فرمانروایان دو کشوربه فراخور نیاز  اتبر

عصر منعقدۀ ی قراردادها همۀدر ، سه گانه و عایشه یخودداری شیعیان ایران از لعن خلفابه 
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به در صلح کرکوک شاه نادر ورۀدر دخود اختصاص داده است. یک بند را به  ،صفوی

از  انایرانی روشنی،به صلح کردان اما در  .است اشاره ای نشده امنع تبربه صراحت 

 صلحدر دوران قاجار هم در هیچ کدام از معاهدات  شده اند.منع  اجوییتبر

 ق1259)دوم   ارزنه الروم ،(م1822ق/ 1238)ارزنه الروم اول ۀ معاهد ،م(1811ق/1226)

ر این د( که م1892ق/ 1310) ایرانیایران قرارداد مربوط به امور حجاج و ز و  (م1843/

 دیده نمی شود. اایرانیان از تبر شدن منعبا موضوع هیچ بندی  ،ندمقاله بررسی شده ا

برای نهادینه  انصفویدر دوران  در آغاز باید گفت، ۀ تاریخی تبراجوییمورد پیشین در   

 را منتشرآثاری  ان شیعی عالمو تبدیل  آن به فرهنگ عمومی،  تبراجویی آشکاردن ش

و  ،وجوب آن ،صدور جواز سب و لعن خلفا در جهت این آثار اغلب حاوی مطالبی کردند.

نفحات اللاهوت فی لعن »یکی از این آثار کتاب  بود. عملبیان اجر و ثواب برای این 

در ذی را این کتاب  او .استه به قلم محقق کرکی یکی از علماء شیع« الطاغوت بت والج

هدایی ترجمه  ابوتراب توسطنفحات اللاهوت  تألیف کرد.در مشهد .ق. ه 91۷حجه سال 

و اصرار بر حقانیت امام  فاءسب خل با ،از حمد خدا پس را خود کتابکرکی  شده است.

او انگیزۀ خود  .روشنی می توان دیدکتاب به  پایانتا   را گرایشاین  .غاز می کندآ )ع(علی

ای از منسوبین به تَشَی ُّع که اعتقادشان  پاره»: این طور بازگو می کند را از تالیف کتاب

که دلیل از به گمان این .این پلیدها جایز نباشد لعن بر ضعیف بود باور کرده بودند که شاید

ۀ م دیدم که رسالزلاتَن از آنها نیست،  یککتاب و سنُّت و اهل بیت در بدگوئی به 

بودن لعن بر آنها و دشمنان  جایز مختصری نوشته تا پرده از روی آن بردارم و روشن کنم

کتاب دیگری هم (19: 1409)محقق کرکی،  ...«به دلیل کتاب خدا و سنُّت پیامبرش ،ائمّه را

در سال نهصد و اندی، در اوایل دوره صفویه، به  «ذم المعاندین الحق والتبری منهم»با نام 

 .ن به درستی شناخته شده نیستآنویسندۀ  که ه استنفحات اللاهوت نگاشته شد ۀشیو

کفار و  ۀدرباراین اثر نسبت داده اند. ،میرزا جان بن محمد رضا رضویبرخی آن را به 

 .(43-10/42: 1403 تهرانی،) است مذمت و برائت جستن از آنهالزوم منافقین و 
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سیدمحمود به قلم  ،«در اسلام او تبر تولا»ۀ های نو در این زمینه مقالپژوهشیکی از    

 مصادیق آن ،کوشیده است لاو تو ام شناسی تبروضمن مفه این اثردر لف و. ماست طاهری

مفاهیم را اجتماعی و سیاسی این کارکردهای  ه،دربیان کایات ون و رآیات قرآرا با تکیه بر 

 ،«تشیع و تاریخ اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی»تحت عنوان  ه ایمقالهمچنین ین کند. تبی

و  ابرد ترمو یکی دیگر از پژوهش های جدید در، حسین حمزه وتالیف علی اکبر نیکزاد 

جامعه شناسانه به بررسی نقش دین و مذهب تشیع در ایران ی با نگاهکه در آن  است تولا

شناسایی و تحلیل برخی در بخش هایی از این مقاله که به است.  پرداخته شدهعصر صفوی 

سی رمورد برهم و کاربرد آن   اتبر فهومم ،می پردازدو نمادهای شیعی  از باورها، آیین ها

  است. قرار گرفته

در  اجوییبه مسئلۀ منع تبر خاصدر این است که به طور  پژوهش حاضرنوآوری    

اجویی قیقات پیشین به تبرحتبیشتر در  ردادهای صلح میان ایران و عثمانی پرداخته است.قرا

یا این که به طور کلی به  ،توجه شده استاز نگاه دینی و به صورت یک حکم شرعی  یا

الی که در این ح در .است آمده ها انیبا عثم شدهبسته عنوان یکی از بندهای قراردادهای 

بررسی  را کاربرد سیاسی مفهوم تبری و تاثیر آن در روابط میان دو کشور کوشیده ایم نوشتار

 تا به حال  ،و کارکرد سیاسی آن اجوییموضوع منع تبر می داند،تا آن جا که نگارنده . کنیم

مورد بررسی میان ایران و عثمانی  حب قراردادهای صلچوبه ویژه در چار ،گانهاجدبه طور 

، آن نگارش ۀشیو نگاشته شده و تاریخی استقرائی به شیوۀ این مقاله قرار نگرفته است.

 .استگردآوری مطالب، اسنادی و کتابخانه ای  توصیفی ـ تحلیلی و روش

 تبری پیشینۀ

از هر چیزی که  و بیزاری جستن برََءَ، به معنای دوری کردن ۀتبرُّی کلمه ای عربی از ریش   

: اتبر ۀذیل واژ، معین ؛5۷5 :13۷3 ،دهخدالغت نامۀ )باشد. ، میمجاورت با آن ناپسند است
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 درهمچنین . (240: 1368 دوری از عیب و نقص، )مصطفوی، (535: 13۷6؛ عمید، 311

 کار می رود: ه معانی زیر هم ب

آن مطلــوب  دورشــدن از چیــزی کــه مجــاورت و نزدیــک بــودن بــه ،بهبــودی از مــر ـــ 

   .(31: «برء»ذیل واژه ؛ ابن منظور، 121: 1332)راغب اصفهانی،  نیست

 .(109 :ذیل برء، مجمع اللغات) دورشدن، ازاتهام بری شدنـ 

ــ  ــر ـ ــد کَب ــاک گردانی ــو پ ــزار ســاخت ،آن را از ت ــرا و ،بی ــه : اعت ــت لمعرف ــد تبری : مانن

 .(۷91: 1294، )سبزواری معتر  احسان او شدم

سـتان  وسـتی و پیوسـتگی بـا د   ود» طـور معنـی شـده اسـت:    ایـن این واژه از نظـر کلامـی   ـ 

ــا     ــیختگی از آنه ــدا و گس ــمنان خ ــا دش ــمنی ب ــدا و دش ــق و   خ ــل ح ــه اه ــتگی ب ، پیوس

   .(552 :1363 تی،شینی دحس) «گسیختگی از اهل باطل

در  .آمــده اســتمــادّۀ برائــت و مشــتقات آن ســی بــار و  ،بیســت ســورهدر  در قــرآنـــ    

 نیـز  ،برائـت  خـدا و پیـامبرش از مشـرکان آغـاز شـده       آیـه ای در  بـا کـه  یک سـوره  ضمن  

 ابرائــت و تبــرُّ ،قــرآندر  (3221«بــرء»ذیــل : 1364)عبــدالباقی، . نــام گرفتــه اســت« برائــت»

اسـت و اصـل مشـترک در آن، مفارقـت کـردن از      رفتـه  بـه کـار    آن به معنـای لغـوی   بیشتر

پیمــان مشــرکان و کفــار و منقطــع شــدن و گسســتن از دشــمنان خــدا و خــروج از عهــد و 

 .(3221: «برء»ذیل پیروان باطل است )عبدالباقی، 

، به روایاتو  اسلامی، با توجه به تأکید قرآن همۀ فرقه های که باید گفتبه استناد منابع   

م نَ اللَُّه  وَرَس ول ه  بَرَاءَۀٌ » .از دشمنان خدا تاکید کرده اند ابر وجوب تبرُّ ،معتقد بوده م تبرامفهو

این ]اعلامِ[ بیزاری و لغو پیمان از سوی خدا و پیامبرش « إِلَى الَُّذ ینَ عَاهَدتُْمْ م نَ الْم شْرِک ینَ

اوْثَقُ » :و احادیث پیامبر  (1، آیۀ توبه) «به کسانی از مشرکان است که با آنان پیمان بسته اید.
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م نْ اعدْاء  اللَّه .  اوْل یاء  اللَّه وَ الْتَّبرَُّى ع رَى الْایمانِ الحْ بُّ ف ى اللَّه  وَ الْب غْض  ف ى اللَّه  وَ تَوالى

ترین دستاویز ایمان، دوستى و دشمنى براى خدا و پیوستن به اولیاى خدا و دورى محکم

تعیین ولی در خصوص مصادیق آن مانند  (130 ق:140۷، کلینی) «گزیدن از دشمنان اوست.

 با هر یک از این رو اند.اختلافاتی پیدا کرده ،خروج از دین و شرکدشمنی خدا و نیز معیار 

 دانسته و مخالفان مسلمان واقعی، خود را مصداق  عقاید مذهبی خویشتکیه بر حقانیت 

در . جسته اند ااز آنان تبر ،را خارج از دین ، اهل باطل و دشمن خدا به شمار آورده خود

لۀ امامت و ااز جمله مس ،جویی ها یا ریشه در مسائل کلامی و اعتقادی اتاریخ اسلام تبرُّ

)ابی  یا از اغرا  و نزاع های سیاسی و گاه شخصی ناشی شده است ردجانشینی پیامبر دا

  .(281، 2۷8، 16تا: بغدادی، بی؛ 58ـ  56، 54 :1965الحدید، 

ه های سب و لعن به کار ژوا میان ایران و عثمانی بسته شدهاز آنجا که در متن قراردادهای   

 ریفتع ۀاز ارائ رینوشتار ناگز نیدر ا امربوط به منع تبر یبهتر بندها نییتب یبرا، رفته است

راندن و دورکردن همراه  یبه معن« لعن. »میمتفاوت از آنها هست یبرداشت ها این کلمات و

« سَبّ( »309ش: 13۷5 ،یحیاست. )طر یگرید یبرا یو بدخواه نینفر یو نوع یبا ناراحت

او باشد،  یرا به آنچه نقص و خوار یگریکردن د فیو توص نامشتم و دش یدر لغت به معنا

فرهنگ ؛ «سب»، واژه دهخدا ۀناملغت؛ 254: 1414؛ صاحب بن عباد، 69:  د،یاست. )ابن در

مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد.  انیدو واژه، در م نیاز نظر مفهومِ ا«( شتم»واژه  ،دیعم

گروه لعن مسلمانان  نی( ا۷56ش:13۷5 ،ی. )بستاناندسب دانسته یمعنا لعن را هم یگروه

 امبریپ ۀریاثبات جواز لعن مسلمان، به س ی( و برا300: 1383 ،ی. )فخلعدانندیم زیجا زیرا ن

کرده است.  از صحابه را که از لشکر اسامه تخلف کردند، لعن یاو گروه رایز کنندیاستناد م

داشتند، طبرسی  ی چوننیز دیدگاه و روحانیان شیعه انیصفوچون ( 4۷3: 13۷1 ،ی)طبرس

از  یو برخ شهیسه گانه، عا یسب و لعن خلفا واجویی آشکار از تبر ییابا از این رو

 صحابه نداشتند.
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سب را شتم و  یاند. معنامستقل دانسته یهدو واژ یسب و لعن را از نظر مفهوم یاما برخ   

گروه  نیاند. اکرده انیب یلعن را طرد و دورگرداندن از رحمت اله یکلام زشت و معنا انیب

را با نام و نشان لعن  یفرد چیلعن عام بوده و ه طان،یمعتقدند لعن خدا جز در مورد ش

 عتیفرد مسلمان را خلاف شر کردن لعن از این رو( 193: 1390 ،ینکرده است. )معلم

دو واژه  نیا روانیا  ۀچه در معاهد. چناننیز بر این باور بودندها  ی. عثماندانندیاسلام م

اقدام  ۀرا به واسط انیصفو هایجداگانه آمده است. عثمان «نیالنور یو لعن ذ نیخیسب ش»

اند با ملزم  کوشیدهاند و و کافر دانسته ی، آنها را رافضسرزنش کردهعمل همواره  نیبه ا

 .عمل بازدارند نیرا از اقدام به ا انیعیش ن،یماب یدر معاهدات ف اجوییکردن آنها به منع تبر

 عثمان و عمر و از آن پس از ابوبکر و»که ایرانیان  هدر هر سه قرارداد مقرر شد نیبنابرا

 (.24۷: 1383 ،ی؛ قم251ـ252: 12۷4 گ،یب دونی)فر« عایشه به زشتی نام نبرند.

 اتبر مصادیق

 از نظر فقهی  امصادیق تبر بیاننوشتار حاضر ناگزیر از  بحث  مورد  برای ورود به موضوعِ

 عبارتند از:ا مصادیق تبر م.هستی

یُّهـَا الَّـذینَ ءامَنـوا    ایا»قطـع رابطـه بـا آنـان،     تاکیـد بـر    خـدا و  و از دشمنان دین اتبر ـ1   

ــنَ   ــروا بِمــا جــاءَکُم م  ــالمَوَدوۀِ وقَــد کَفَ ــیهِم بِ ــد ووکُم اول یــاءَ تلُقــونَ الَ ــد وّى وعَ لا تَتَّخ ــذوا عَ

ایـد، دشـمن مـن و خـود را بـه دوسـتى       اى کسـانى کـه ایمـان آورده   » (1)ممتحنه:  «الحَقُّ

ى کـه         مـى  مگیرید. شما با آنان طـرح دوسـتى   افکنیـد و حـال آنکـه ایشـان بـه سـخن حقُـّ

هـر کسـى کـه بـا اندیشـه و عمـل ناشایسـت خـود          «بر شما آمـده اسـت، ایمـان ندارنـد.    

بـا توجـه بـه     کـه شـود،  محسـوب مـى  و دیـن او  دشمن خـدا   ،مورد خشم خدا قرار گیرد

 ۀبــا در نظرگــرفتن قرینــســورۀ فصّــلت و  28و  ســورۀ نســاء 101، ســورۀ بقــره 98آیــات 

و  - چـه اهـل کتـاب، چـه منکـران خـدا       - توان گفـت کـه: کـافران   موجود در این آیه مى

 .(45: بی تا )وفا، مشرکان، از مصادیق روشن دشمنان خدا و مؤمنان هستند
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 ـ  نیهمچن    قَـدْکاَنَتْ لَکُـمْ  ُسْـوَۀٌ حَسَـنَۀٌ     » ممتحنـه مـی فرمایـد:    ۀسـور  4 ۀخداونـد در آی

ه             ف ی إِبْـراَه یمَ   نْ د ونِ اللّـَ د ونَ م ـ ا تَعبْ ـ نْکُمْ ومَ موـ رَآء  م ـ ا ب ـ ذ ینَ مَعـَه  إِذْ قـَالوُا ل قـَومْ هِمْ إنِّـَ واَلّـَ

ه  وَحـْدَه           ی تؤُمْ نـُوا باِللّـَ بـرای  « :  کفَرَنْاَ بِکُمْ وَبدَاَ بیَنْنَـَا وَبیَـْنَکُم  الْعـَداَوَۀُ واَلبَْغضْـَاء  َ بـَداً حتَّـَ

نیکـویی هسـتند تـا بـه آنهـا       ۀیم و آنان کـه او بـا او بودنـد الگـو و اسـو     شما مومنان، ابراه

اقتدا کنید، آنان بـه قـوم مشـرک خـود گفتنـد: مـا از شـما و آنچـه مـی پرسـتید بـه کلـی             

بــری و بیــزاریم، مــا مخــالف و منکــر شــما هســتیم و همیشــه میــان مــا و شــما بغــض و  

یگانـه و بـی همتـا ایمـان     کینه و دشـمنی حـاکم خواهـد بـود تـا آن گـاه کـه بـه خـدای          

 (.4ممتحنه،) «بیاورید

ی        » :خـدا و رسـول او  دهنـدگان  آزار ـ  2    ه  ف ـ ولهَ  لَعـَنهَ م  اللَُـّ هَ وَ رسَ ـ ؤْذُونَ اللَُـّ ذینَ ی ـ إِنَُّ الَُـّ

هـر کـس کـه خـدا و رسـولش را      : (5۷ ،)احـزاب « الد ُّنْیا وَ الْآخ رَه  وَ  عَدََُّ لهَ ـمْ عَـذاباً م هینـا   

خداونـد او را در دنیـا و آخـرت لعـن مـی کنـد و در آخـرت بـرایش عـذابی          اذیت کنـد،  

 خوارکننده قرار خواهد داد.

ــ 3    ــویی ازتبرُّـ ــدان اج ــا    از :مفس ــرآن آنه ــاه ق ــد    نگ ــه تبهکارن ــتند ک ــانی هس  .کس

ــات در  (220و11،)بقــره ــر  متعــددروای ــز ب ــد شــده اســتمفســدان  اچــویی ازتبرُّنی  ؛تاکی

د لـزوم تفکیـک           در  علیام ام ،برای نمونه عهـد خـویش بـه مالـک اشـتر بـه صـورت مؤکُـّ

ــین    ــف از ایــن اصــل را تبی میــان مصــلحان و مفســدان را مرقــوم و پیامــدهای منفــی تخلُّ

 .(53البلاغه/ ن )نهج نموده است

 ـ  ـ  4    وَإِذاَ رَ َیْـتَ الَّـذ ینَ یخَُوضُـونَ ف ـی آیَات نـَا فَـأعَرِْ ْ       » :گان آیـات قـرآن  دمسـخره کنن

دْ بَعـْدَ الـذ کرْىَ            عَنْه مْ  یطْاَنُ فـَلَا تقَْع ـ ینََّکَ الشّـَ ا ی نس ـ ی حـَد یثَ غیَـْرِه  وإَمِوـ حتََّى یخَوُضـُواْ ف ـ

کننـد، از آنهـا   هرگـاه کسـانى را دیـدى کـه آیـات مـا را اسـتهزا مـى         :«مَعَ الْقَـومِْ الظَّـال م ینَ  

 ـ       رد، هرگـز پـس از   روى بگردان تا به سخن دیگـرى برردازنـد و اگـر شـیطان از یـاد تـو بب
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وَقَـدْ  » :بـا تأکیـد بیشـتر    همچنـین  (.68)الأنعـام/  . یادآمدن با این جمعیّـت سـتمگر منشـین   

ی الْک تَــابِ َ نْ إِذاَ سـَم عتُْمْ آیـَات  اللَُّــه  ی کفْـَرُ بهِـَا وَی سْــتهَزَْ ُ بهِـَا فلَـَا تقَْع ــد وا           نـَزَُّلَ علَـَیْکُمْ ف ـ

ع  الْم نَـاف ق ینَ  جـَام   اللَُّـهَ  إِنَُّ ۗ◌  م ـثلُْه مْ  إِذاً إِنَُّکُـمْ  ۚ◌  غَیْـرِه   حَـد یثَ  ف ـی  یخَُوضُـوا  ٰ" مَعَه مْ حَتَُّى

ــا ــنَُّمَ جَم یع  البتــه خــدا ]ایــن فرمــان را[ در قــرآن بــر  (.140)النُّســاء/  «وَالْکَــاف رِینَ ف ــی جهََ

شما نـازل کـرده اسـت کـه چـون بشـنوید گروهـی آیـات خـدا را مـورد انکـار و اسـتهزا             

دهند، با آنان ننشـینید تـا در سـخنی دیگـر درآینـد، ]اگـر بنشـینید[ شـما هـم ]در          قرار می 

 ۀبـه دوش کشـیدن بـار گنــاه انکـار و اسـتهزا[ ماننــد آنـان خواهیـد بــود؛ یقینـاً خـدا هم ــ        

 .(140النُّساء/ ) منافقان و کافران را در دوزخ گرد خواهد آورد

ــر   5    ــر  ـ مش ــادیق تب ــر از مص ــی دیگ ــلمین   اکان: یک ــر مس ــبرااز نظ ــتن از ئ ت جس

 ؛آن اشـاره شـده اسـت   بـر لـزوم    روشـنی بعضـی از آیـات بـه     درچنانچـه   .مشرکان است

ن            »مانند:  ی قرُْبـَى م ـ ذ ینَ آمنَـُواْ َ ن یَسـْتَغفْ رُواْ ل لْم شـْرکِ ینَ وَلـَوْ کـَانوُاْ ُ وْل ـ ماَ کـَانَ ل لنَّبـِیو واَلّـَ

ــمْ  ــیونَ لهَ  ــا تَبَ ــد  مَ ــیمِبَعْ ــحَاب  الجْحَ  ــمْ  َصْ ــمْ    َنَّه  ــمو لَ ــرِک ینَ ثُ ــنَ الْم شْ ــدتِّم مو ــذ ینَ عاَهَ إلِاَّ الَّ

دوت هِمْ          : بـراى  « ...ینَقصُ وکُمْ شیَئْاً وَلَمْ ی ظـَاه رُواْ علَـَیْکُمْ َ حـَد ا فـَأتَ مُّواْ إِلـَیهِْمْ عهَـْدهَ مْ إِلـَى م ـ

ــراى    ــه ب ــود ک ــته نب ــان شایس ــامبر و مؤمن ــد از   پی ــد، هرچن ــرزش کنن ــب آم ــرکان طل مش

نزدیکانشــان باشــند، )آن هــم( پــس از آنکــه بــر آنهــا روشــن شــد کــه ایــن گــروه اهــل  

دوزخنــد،  مگــر کســانى از مشــرکان کــه بــا آنهــا عهــد بســتید و چیــزى از آن را در حــقُّ 

ــا    ــدى را بــر ضــدّ شــما تقویــت ننمودنــد، پیمــان آنهــا را ت شــما فروگــذار نکردنــد و اَحَ

 .(113 ـ114)التُّوبه/  «ت ایشان محترم بشمریدپایان مدّ

در مقابل دین  ی ازپاسدارحکومت بر مسلمین و وظیفۀ بعد از پیامبر از نگاه شیعیان ـ  6   

بر از این رو  (203ـ198ق: 140۷کلینی، ) ئمه است.بر عهدۀ ا تحریف و دگرگونی در عقاید

آنها به قدرت رسیدن این اعتقاد، دشمنان امامان یعنی کسانی که مانع تحقق امامت و  ۀپای
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 اجستنبا اهل بیت پیامبر کینه توزی داشته اند، دشمنان خدایند و تبرُّ کسانی که یا شده اند

 :1412؛ ابن بابویه ، ش. 1362، تهران 155ـ 154: 1362لاهیجی، ) .از آنان واجب است

خطاب در  )ع(این روایت از امام هشتم ایق عینی تبردشیعیان به برشمردن مصااستناد ( 81

کسانی که به عترت پیامبر ظلم کردند و حرمت ایشان را »: استمأمون خلیفۀ عبّاسی  به

شکستند، سنُّت رسول خدا را تغییر دادند، برگزیدگان اصحاب پیامبر را تبعید نمودند، اموال 

تقسیم کردند، پیمان شکنان جمل، معاویه و طرفدارانش، خوارج، فقرا را بین ثروتمندان 

تمام پیشوایان گمراهی و رهبران ستمکار، قاتل حضرت علی و همۀ قاتلان ائمه و اهل بیت 

  (385ق: 1403)مجلسی،  «علیهم السلام.

سورۀ  25سورۀ هود و آیۀ  19و  18علاوه بر این برخی از علما و مفسران شیعه، آیه های 

بنابر این با استناد به آنها،  .سورۀ مجادله را در شأن امام علی می دانند 22ال و آیۀ انف

 از آنان را واجب شمرده اند اجستندشمنان وی را دشمنان خدا و پیامبر قلمداد کرده و تبرُّ

 .(329: 1411؛ حسکانی، ۷8ـ ۷۷ :1412)ابن بابویه، 

ــد        ــه ای بودن ــتین فرق ــوارج نخس ــاریخی، خ ــر ت ــه تبرُّ از نظ ــتنک ــان و  اجس از عثم

شـرط صـحت عقـد    آنهـا حتـی    .را مقـدمّ بـر هـر طـاعتی اعـلام کردنـد       )ع(علیحضرت 

ــزاری از آن دو  ــاران  خــوارجدانســتند. مــی ازدواج را بی ــه، ی ــیْن، معاوی ــین از حَکَمَ همچن

 در هــم،از یکــدیگر  اجســتنمــی جســتند. عــلاوه بــر آن تبرُّ اتبــرُّ نیــز اران آنهــاســتدو دو

 (124ـــ106 :136۷هرســتانی، شخــوارج بســیار رایــج بــود. ) گونــاگونمیــان شــاخه هــای 

و برائـت از آن حضـرت را    )ع(معاویه نیز با تمهیـدات بسـیار تـلاش کـرد تـا سـَبّ علـی       

شــتن شــرط مــأموران معاویــه بــرای گــذ گــاهیدر شــهرهای تحــت فرمــانش رواج دهــد. 

ابـن ابـی الحدیـد،    )و لعـن او بـود.   )ع(  برائـت اهـالی از علـی    ،از خون مردم یـک ناحیـه  

ــه   (5۷: 196۷ـــ1965) ــر مدین ــن حکــم در زمــان حکومــت ب  661–8/ق 41–8)مــروان ب
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بــه رغــم م فــاد صــلحنامۀ امــام حســن علیــه الســلام و معاویــه  ( م 6۷4–۷ ق/ 54–۷و   م

ــرُّ   ــی کــرد و از وی تب ــی را ســبّ م ــام حســن ، حضــرت عل ــی در حضــور ام ــی  ا، حت م

 (58ـــ59همـان:  )از ایشـان مـی کوشــید.    اجسـت و نیـز در تــرویج سـبّ و دشـنام و تبــرُّ    

وی ر اتبــربهــره گیــری از بــه  ارهــاب نیــز ی ســنیعثمــانی هــا ،ســر دوران صــفویرتادر س

 .  به آن خواهیم پرداختاین مقاله آورده اند که در ادامه 

قاجــار  ۀ، در دوراجــوییتبراز اهــل ســنت  نمونــه هــای بهــره گیــری یکــی از آخــرین   

مامـان شـیعه   ا آرامگـاه ایـن اسـتدلال کـه زیـارت     عبدالعزیز وهـابی بـا   که در آن روی داد 

بــه  ،اســت ادیق بــارز تبــرایکــی از مصــ بــه فرمــودۀ قــرآن کــریمو شــرک  تشــرک اســ

شــهرهای  بــه و پرداخــت صــحابه و زادگــاه پیــامبر در مکُّــه ویــران کــردن آرامگــاه هــای

... کـه بـه   را دیـن  ۀعتبـات و بقـاع ائم ـ  » حملـه کـرد تـا:   نجف و کربلا و مزار امامان شیعه 

« همــت بــر تخریــب کــربلا بســت. دانســت، ویــران کنــد...زعــم خــود بــدعت شــنیع مــی

 .(14ـ 13 :134۷امین،  ؛326ـ324 :1406آل محبوبه،  ؛148 -150 :1389 ،)دنبلی

 

   میان ایران و عثمانی صلحِ در قراردادهای تبریبازتاب 

فرمــان » اولشــاه اســماعیل بــه فرمــان تشــیع در ایــران  مــذهب بعــد از رســمیت یــافتن  

همایون شرف  نفاذ یافت کـه در اسـواق، زبـان بـه طعـن و لعـن ابـابکر و عمـر و عثمـان          

ــد    ــن بیندازن ــرش را از ت ــد، س ــلاف کن ــس خ ــر ک ــایند و ه ــو، « .بگش ؛  84: 135۷)رومل

اول ۀ تبرائیــان در دورایــن گــروه بــه تبرائیــان معــروف شــدند.       (36 :13۷4 شــاملو،

 ـسـنی   بـرای شـیعه کـردن ایرانیـانِ    هـا را  حکومت شاه اسماعیل خشن تـرین شـیوه   کـار  هب

   .(41-40: 1369 عبدی بیک،بستند )
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انجـام   عثمـانی قلمـرو   درنچـه  آ ،در تبلیـ  تشـیع   اول شـاه اسـماعیل   مورد سیاسـت  در   

 گسـترش شـاه اسـماعیل بـرای     پیوسـتۀ تـلاش   :انگیخـت را برمـی سیت آنهـا  احس ،می شد

 شـود.  گرفتـه نادیـده  عـالی  طبعـاً نمـی توانسـت از جانـب بـاب     در آنـاطولی   شیعه مذهب

ــابراین  ــه بن ــد دوم، در نام ــلطان بایزی ــاه  ایس ــرای ش ــه ب ــت، از او  ک ــماعیل اول نگاش اس

نکـردن بـه    تـوهین تعـادل در سیاسـت مـذهبی خـود و عـدم افـراط و       ایجـاد  خواست بـا  

 .برپــا کنـــد  را خـــودباورهــای اهــل ســـنت و آزارنرســاندن بـــه ایشــان، حکومــت      

نیــز تاکیــد بــر ســب و  امــا اصــرار اســماعیل بــر سیاســت پیشــین (51 :13۷9 ،)اســرناقچی

و نمـی بایسـت بـدون دریافـت     نمـی توانسـت    ،و عایشـه همسـر پیـامبر   سه گانـه   یخلفا

در  د.وش ـ روبـرو ـ مسـلمین    بـه عنـوان خلیفـۀ     ـ   سـلیم سـلطان  پاسخ مناسب از جانـب  

 بــا توســل بــهســلطان ســلیم  از ایــن رو .چنــین شــرایطی بــروز جنــگ نــاگزیر مــی نمــود

 :کـه  را گرفـت شـیعیان   ارتـداد علمـاء سـنت حکـم     از ،کفـار لـزوم برائـت از    حکم فقهیِ

دۀ صـنم و بـه سـب    جکـه ایشـان بـه س ـ   نآبا طایفۀ طاغیـۀ سـرخ، قتـال بایـد کـرد، بنـابر      »

ــد.  شــیخین ــد شــده ان ــازم  و  (398 :13۷2)خنجــی اصــفهانی،  «مرت ــران ع ــراهی گ ــا س ب

سـلطان  و تـن دادن او بـه صـلحی کـه     شکسـت شـاه اسـماعیل    بـا   ایـن جنـگ   ایران شد.

ــذیرفتن   ــرط پ ــلیم ش ــوگیری از   را آنس ــیعه و جل ــ  ش ــماعیل از تبلی ــاه اس ــودداری ش خ

   .پایان گرفته بود، دادطعن و لعن خلفا قرار 

، ااز تبـر  جلـوگیری پـدر مبنـی بـر     تعهـد پیشـین  بـا وجـود   هـم   تهماسـب در دورۀ شاه    

ــان  ــ همچن ــری از خلف ــا  ادر قلمــرو صــفویان تب اهــل ســنت و آزار   و ســب و لعــن آنه

ــد. )   ــی ش ــال م ــو، اعم ــر  ( 232: 135۷رومل ــین ام ــد هم ــب ش ــۀ لازم  موج ــرای بهان ب

طبــق » :بــه دبــا اســتناهــم  او .فــراهم شــود ،بــه ایــران ســلیمانگســتردۀ ســلطان  تحمــلا

 ــ )شــاه  «فقیهـان، قتــل تـو و انهــدام بنیـاد مــذهب تـو واجــب گردیـده اســت.     ۀ فتـوای کلی
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ر نامـه ای کـه بـرای آغـاز     دو متوسـل شـد    افقهـی تبـر  به حکـم   ،(213: 1343هماسب، ط

ــار ایــران فرســت هــا دور چهــارم جنــگ ــه درب ــه  ،ادب  را لشکرکشــیایــن دلیــل روشــنی ب

محقـق شـده اسـت بـه تبـدیل دیـن و تغییـر شـرع گـزین          : »ردک ـاعلام  ایرانیان جوییتبرا

 ـ مبادرت ورزیده ای، خصوصـا بـه لعـن شـیخین و امامـان مـذهب         سـنیانِ  ۀهـای چهارگان

ــوده     ــدام نم ــافعی  اق ــالکی و ش ــی، م ــی، حنبل ــاه « ای.حنف ــبط)ش  (213 :1343 ،هماس

صــلح پیمــان عقــد ماحصــل چهــار دوره جنــگ میــان شــاه طهماســب و ســلطان ســلیمان 

ــیه ــاریخ آماس ــب  8) در ت ــن  8ق/ 962رج ــدهای آن   م( 1555ژوئ ــی از بن ــه یک ــود ک ب

 ــ  ــع تب ــه من ــان ب ــزام ایرانی ــو ارال ــه  ((Kutukoglu,1962:3 د.ب ــابلاًوالبت ــلطان  متق س

حجـاج و   موظف شد تـا بـا پیـروان مـذهب تشـیع بـا مـدارا رفتـار کـرده و سـفر           مانسلی

ــان  ،کــه عــازم مکــه، مدینــه و عــراق هســتند  ،را ران شــیعۀ ایرانــییــزا آزاد گذاشــته از آن

چنانچـه در ادامـۀ ایـن نوشـتار خـواهیم      ( 52ـ    54 :12۷4 ،حمایت کنـد. )فریـدون بیـگ   

 بــا هــاقراردادهــای عثمــانی همــۀدر  صــلح از ایــنپــس ، اتبــرمنــع مربــوط بــه بنــد  ،دیـد 

 صفویان تکرار شده است.

بـه مـذهب    گفتـه مـی شـود   کـه  ق(984-985)شـاه اسـماعیل دوم   اما سیاسـت مـذهبی      

لعـن  » او .از ایـن رو ش متفـاوت بـود  دهبی اجـدا ذم ـ هـای  بـا سیاسـت   ،هتسنن متمایل بود

گفــت علمــای اثنــا گفــت تــا بــد نگوینــد و مــی ،عایشــه را منــع کــرد و خلفــای ثلاثــه را

ــوم نخــواهم      ــن ق ــب ای ــن فری ــا م ــد ام ــدرم را فریفتن ــی پ ــیادی و سالوس ــه ش عشــری ب

ــورد. ــدایت، « خـ ــین  (169: 1339)هـ ــاناو همچنـ ــت ،تبرائیـ ــاه   گانگماشـ ــدش شـ جـ

 ،ترکمـان وادار کـرد بـه کـاری دیگـر برردازنـد )     ، که شغلشان لعـن خلفـا بـود     رایل عاسما

هرچند با این اقـدام او بـه احتمـال زیـاد دیگـر ایـن شـغل رسـمی از میـان           .(214: 1382

همچنــان توســط وعــاح و روحــانیون بــه قــوت تــداوم یافــت  ءاز خلفــارفــت امــا تبــری 
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ــار) ــب اســت .(84: 13۷9 ،کالم ــدانیم جال ــماعیل  ب ــاه اس ــه ش ــی ک ــان دوم وقت ــع  فرم من

 بـود در میـان ایرانیـان چنـان نهادینـه شـده       گـرایش ایـن   ،را صـادر کـرد   تبـری تجاهر بـه  

اکثـر ایـران در لبـاو سـوگواری و قـرین      » فرمـان ایـن  دلیـل  بـه   ،گویـد جنابـدی مـی   که

 اسـماعیل  پـس از شـاه   هرچنـد  .(538: 13۷8جنابـدی،  « ).نوحه و زاری بـه سـر مـی بـرد    

دوم این عمـل توسـط دیگـر سـلاطین صـفوی نیـز منـع شـد، ولـی تـلاش جـدی بـرای             

   گرفت.ممانعت از آن انجام نمی

 .صـفویان دوبـاره جـان گرفتنـد    ق( 996-1038)اول شـاه عبـاو   دن با بـه قـدرت رسـی      

عصر ایـن پادشـاه بـا تسـاهل مـذهبی زیـادی بـه خصـوص نسـبت بـه مسـیحیان همـراه             

ــود ــد  - ب ــنی  هرچن ــه س ــبت ب ــان نس ــز همچن ــان او نی ــمنان صــفویان  در زم ــه دش ــا ک ه

 ۀکمتـر از دور امـا بـا شـدتی     هـای زیـاد اعمـال مـی شـد     گیـری سخت ،شدندمحسوب می

ــاه شـــاه اســـماعیل اول و  ــراه  ،تهماســـبشـ در دورۀ  (62: 1380 ،)دلاوالـــه .بـــودهمـ

کـه در همـۀ آنهـا    رسـید  بـه امضـاء   هـا  شاه عباو سه قـرارداد صـلح بـا عثمـانی    حکومت 

   منع شده اند. اایرانی ها از تبر

 (م1590ق/999)صــلح اول اســتانبول  ۀمعاهــد عثمــانی هــا بــا شــاه عبــاو اولــین قــرارداد

موقـوف داشـتن شـتم و لعـن و     »: ا چنـین آمـده اسـت   منـع تبـر  بنـد مربـوط بـه     است. در

)ر ( و ام المــومنین  دینهــتجم ۀاصــحاب گــزین و ائمــ» )تهمــت افتــرا( و طعــن قــذف

مبــری التــی نزلــت فــی عصــمتها آیــات البــراء مــن  ۀحلیلــه جلیلــه سیدالمرســلین، صــدیق

   .(129: 1382)ترکمان،« السماء)ر (...

ــددر     ــتانبول   ۀمعاه ــلح دوم اس ــز  (م1613/ق1022)ص ــاو  نی ــاه عب ــو  ش ــذیرفت جل پ

ــر      ــه را بگی ــین عایش ــه و ام البن ــه گان ــای س ــرین خلف ــن و نف ــنام و لع ــاهر »... :ددش مظ

ــین و اولاد       ــاتم النبی ــث خ ــان احادی ــن راوی ــای دی ــان حم ــالمین حامی ــوان رب الع رض
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 ــ ــزین و ائم ــه    ۀاصــحاب گ ــومنین حلیل ــین و ام الم ــیهم اجمع ــدین رضــوان ای عل مجته

)فریـدون  « جلیله سـید المرسـلین... حقلرنـده شـتم و لعـن و قـذف و طعـن اولنمویـب...        

 .(168: 12۷4بیگ، 

تــرین ســراه عثمــانی، مهــم ۀعثمــان خــان فرمانــدنیــز، صــلح ایــروان بــرای موافقــت بــا    

علـی هـذا زبـدۀ شـرایط عهدنامـه ایـن        بنـاء  : »کـرده اسـت  طور بیـان  شرط مصالحه را این

ــر ــان، حاشــا مــن    اســت کــه ب ــک خودت ــین اجــدادمان، در ممال ــق شــرایط معهــوده ب طب

وجــۀ مطهــرۀ حضــرت زقــذف و طعــن و  النــورین یذالســامعین، ســب شــیخین و لعــن 

تـرک و منـع شـود و سـایر راویـان حـدیث خـاتم النبیـین و حامیـان دیـن            ،رسول الثقلین

یـک فضـلای دیـن و والـی ملـک یقـین        مجتهـدین، کـه هـر    ۀمبین، اصحاب گزین و ائم ـ

 .(191 :1353 ،)نوایی« .هستند، هدف لعن قرار نگیرند

و سـب   اتبـر  گنجانـدن بنـد مربـوط بـه منـع      می تـوان دیـد،  منابع تاریخی  در کهچنان    

 از بهانـه جـویی  مـانع   ،شـاه عبـاو بـه آن    ه جانبـۀ هم ـی نـد بیپا بـا وجـود   ء،و لعن خلفـا 

وقتـی حـاکم یـاغی    از ایـن رو   .نبـود  بـه قلمـرو صـفویان    دسـت انـدازی  عثمانی ها برای 

 کـه در قـرارداد اسـتانبول   بـا وجـود ایـن    کـرد، مراد سـوم طلـب حمایـت     اناز سلطگیلان 

ــامتیــازات بســیاری از شــاه عبــاو اول گرفتــه  هــااول عثمــانی  دادپاســخ  ســلطان ،دبودن

ــه ــان ک ــی  » همچن ــاپو م ــراه در تک ــۀ گم ــرای مجــازات آن فرق ــدون) «باشــد ب ــگ فری ، بی

شــاه عبــاو کــه هنــوز آمــادگی کــافی بــرای مقابلــه بــا عثمــانی هــا را  .(328-326: 12۷4

از نقــض قــرارداد اســتانبول اول، در نامــه ای خطــاب بــه  ینگرانــ بــود، بــاکســب نکــرده 

ــه تنــازع فیــه مســئلۀ امامــت و خلافــت اســت کــه اکثــر  » :نوشــتســلطان مــراد ســوم  ب

و مبنـای تنـازع خلافـی اسـت کـه میانـه        علمای سنت آن را از مسـئله فـروع شـمرده انـد    

علمــای امــت ظهــور یافتــه کــه اســتخلاف بــه نــص اصــول باشــد... چــه جــای تکفیــر و  
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جویز قتل و نهی و غـارت و اسـیر مسـلمانان و اهـل قبلـه... علـی الخصـوص کـه رسـم          ت

گسـتاخی و بــی ادبـی کــه در میانـۀ مــردم نــادان و اخـلاف اجــامرۀ ایـن دیــار در ســوابق      

ازمــان شــایع بــوده برطــرف اســت و هــیچ کــس را یــارای آن نیســت زبــان بــه آن ناســزا  

و خلافـت کـه موجـب تنـازع میـان       بـا ایـن اسـتدلال کـه امامــت     و  «آلوده سـازد.  ،گفت

دو کشور مسـلمان اسـت جزیـی از اصـول دیـن نیسـت بلکـه  بیشـتر علمـای ســنت آن           

داننـد؛ نمـی توانـد مـوجبی بـرای تکفیـر و تجـویز قتـل و غـارت و          را از فـروع دین مـی 

خواهـد بـا خـودداری از آغـاز جنـگ      اسارت مسلمانان و اهـل قبلـه باشـد؛ لـذا از او مـی     

ــا الصــلوه و   ح». اجــازه دهــد ــی مشــرفه ه ــۀ مشــرفه عل ــت الحــرام و زوار مدین جــاج بی

السلام و عاکفان اماکن مقدسـۀ ملکوتیـه بـه فـرال بـال و اطمینـان تـام بـه لـوازم مسـالک           

( تــا 32-33 :1390)حســینی تفرشــی،  « مــامون از محــاون و مهالــک اقــدام نماینــد.    

طر بـه انجــام مراسـم    همچنان حجاج خانه خدا و زائـران امـاکن مقدسـه بـا اطمینـان خـا      

 عبادی خویش برردازند.  

حـالی کـه    در ، وکشـور در تسـلط بـر امـور     نـاتوانی شـاه صـفی   مرگ شاه عبـاو و  با    

ــب او ــارم )  ،رقی ــراد چه ــلطان  م(1623-1639ق/1032 -1049م ــدرترین س ــی از مقت ، یک

سـه   نتیجـۀ  خـورد. بـه هـم   عثمـانی هـا    سـود موازنـۀ قـدرت بـه     اًطبیعت ،بود های عثمانی

ــود م(1639ق/1048معاهــدۀ صــلح ذهــاب )بســته شــدن  ،جنــگ میــان ایــن دو وقتــی  .ب

مـراد چهـارم در نامـه ای شـرط موافقـت بـا        ،شاه صفی به ناچـار درخواسـت صـلح کـرد    

شــرط تــاریخ منــتظم ناصــری  در حــق شــیخین دانســت. در« زبــان درازی»صــلح را منــع 

 ای صــریحۀ عهدنامــهیکــی از شــرایط معتبــرۀ » ســلطان عثمــانی چنــین نقــل شــده اســت:

بعضـی از  .... که در زمان سعادت اقتران اجـداد مـا بـه اسـلاف شـما فرسـتاده شـده اسـت        

ۀ ذوالنـورین و زوج ـ و بـه شـیخین    ،اسافل و ادانـی کـه در تحـت حکومـت شـما واقعنـد      
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مجتهـدین رخصـت زبــان درازی    ۀئم ـارسـول الثقلـین و سـایر اصــحاب گـزین و      ۀمطهـر 

ره به ایـن معنـی مـأذون نباشـد تـا ایـن کـه صـلح مقـرر الـی           نیافته، ممنوع باشد و دیگربا

ــد...  ــرار بمان ــت و برق ــاء ثاب ــی؛ 943: 136۷)اعتمادالســلطنه « انته . شــاه (52: 1131 ،قزوین

معاهـدۀ  بسـته شـدن   آن  ۀشرط عثمـانی هـا موافقـت کـرد کـه نتیج ـ     این  ه ناچار باصفی ب

 .ذهاب بود

حکــم  بهــره جــویی ازکــه بــا  هــای عثمــانی و صــفویماحصــل کــلام ایــن کــه جنــگ   

ایــن  ،کــه یکــی از آنهــا تعصــبات مــذهبی بــود گونــاگون،بــا انگیــزه هــای  و افقهــی تبــر

یــک نمــی تواننــد عقایــد خــود را بــر متخاصــم داد کــه هــیچ طــرفدرو مهــم را بــه دو 

بـه ناچـار از شـدت تعصـبات خـود کاسـتند. صـفویان         از ایـن رو  دیگری تحمیـل کننـد؛  

هــا، متعهــد بــه تــامین حقــوق را پذیرفتنــد و عثمــانی امنــع تبــر بــا امضــاء پیمــان آماســیه

بســته قراردادهــای صــلح  همــۀایرانــی و احتــرام بــه آنــان شــدند. ایــن رونــد در   ایــرانز

و ذهـاب کـه    یکـم  بـه اسـتثناء دو پیمـان اسـتانبول     پـی گرفتـه شـد،   دوکشـور   شده میـان 

در برابـر خـودداری   کـه صـفویان در موضـع ضـعف بودنـد ـ        دلیـل  ایـن   هعثمانی ها ـ ب 

ایرانــی، در  ایــرانمتعهــد بــه حفــظ امنیــت و احتــرام بــه حقــوق زایرانیــان از تبراجــویی، 

 ـ نشـده انـد.   اایرانیان از تبر خودداری برابر کـه  در خـور توجـه ایـن کـه عثمـانی هـا        ۀنکت

هــای خــونین آغــازگر جنــگ ،شــیعه مــذهبی و تکفیــر صــفویانِ دســتاویزهایهــا بــا ســال

سـقوط کـرد، حاضـر بـه      هـای سـنُّی  افغـان  بـا یـورش  صـفوی  ۀ کـه سلسـل  هنگامی ،بودند

حسـین،  سـلطان دوبـارۀ   بازگردانـدن بـه بهانـۀ   ، این حکومت هـم کـیش خـود نشـده    تایید 

بـه قـدرت   صـفویان   بازگردانـدن دد ص ـ در نهـا حملـه کـرده   آبه قلمـرو   ،تخت سلطنته ب

   !ندبرآمد
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ســرزمین از  هــابـرای بیــرون رانــدن عثمـانی   او ،نــادر برآمــدنصـفویان و   فروپاشــی بـا    

ــای  ــران ه ــغالی ای ــه    دواش ــا داشــت ک ــا آنه ــزرگ ب ــگ ب ــاآن نتیجــۀجن ــدن ،ه ــته ش  بس

قــرار م( 1۷33ق/1146کرکــوک ) در پیمــان صــلح .کــردان بــودکرکــوک و  هــایهعهدنامــ

هــر دو طــرف بــه مـذهب یکــدیگر احتــرام بگذارنــد و از کـاربرد هرگونــه اقــدام یــا    شـد 

ــه مــذهب دیگــری باشــد کلامــی کــه   اکمــانخــودداری کننــد و از ح ،موجــب تــوهین ب

ــک ز     ــام مناس ــرای انج ــت و آزادی لازم ب ــد امنی ــته ش ــز خواس ــانی نی ــرزی عثم ــم  رانای

ــراهم  ــی را ف ــدآورایران ــا  (131: 1180 )اســترآبادی، .ن ــیشاز آنام ــه پ ــادر  آن، از جــا ک ن

بـه آن  بنـدی   در ایـن قـرارداد   روشـنی کـم بـه   دسـت  ،بـود  کـرده  در ایـران ممنـوع   ا راتبر

   .اختصاص نیافته است

ــردان )در     ــم  م(1۷46ق/1159صــلح ک ــارۀه ــع تبر درب ــوییمن ــین اج ــده اســت چن : آم

و  تای الحــرام باشــند، ولا حجــاج و زوار ایرانــی کــه از راه بغــداد یــا شــام عــازم بیــت»

صـیانت حـال   حکام سر راه آنها را محـل بـه محـل سـالمین آمنـین بـه یکـدیگر رسـانیده         

]ســب  اهــالی ایــران احــوال ناشایســته ای»و « و مراعــات احــوال ایشــان را منظــور دارنــد.

 ـ    [خلفا تـارک و در اصـول مـذهب اهـل سـنن       اًرا که در زمان صـفویه احـداش شـده کلیت

ــوده  ــ ،ســالک ب ــاد نماین ــه خیــر و ترضــی ی : 1180 اســترآبادی،) «د.خلفــای راشــدین را ب

   .(153ـ 12۷ :1346 نصیری، ؛198: 1352  ؛ آصف24۷

 ـنـادر   وقتـی  کـه  توضیح این    علـل   مـی دانسـت کـه یکـی از     ،یافـت دسـت   قـدرت  رب

 ایـن کـه در   دیگـر  .هـای اهـل سـنت در ایـران بـود      نارضایتی و شـورش  ،سقوط صفویان

 پیوســته ،بودنــد مــذهب اغلــب ســنی ،هــاعثمــانی مــرزی ایــران کــه تحــت تــاثیرنــواحی 

شــیعۀ ایـران  زکــاروان هـای  در ضـمن  . جریـان بـود  درگیـری هـای مــذهبی در   رقابـت و  

ــ ــی یایران ــی در پ ــانی  از ســوی  پ ــرو عثم ــذهبان متعصــب در قلم ــنی م ــی س ــاول م چر
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. امـا   سـنی مـذهب بودنـد    نـادر  یاناز سـراه  مهمـی کـه بخـش   بود این . علت دیگر شدند

 ، عثمـانی هـا  در سراسـر دورۀ صـفوی   کـه  بـود  دیـده  شـاه نادراین بود کـه   مهمترین دلیل،

و بـه بهانـۀ از میـان    آنهـا   آشـکارِ ی جـوی بـا اسـتناد بـه تبرا    ،کفـر شـیعیان  با گرفتن فتـوای  

اشـغال   یـورش مـی آوردنـد و بخـش هـایی را     ایـران  پیوسته بـه خـاک    ،برداشتن رافضیان

 ـمی . او بهانـه را از آنهـا بگیـرد   مـی بایسـت ایـن     ،سـت دریافـت  ابـه فر  از ایـن رو  ؛دکردن

ــود،   ــدف خ ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــالی سیاســت   ب ــاب ع ــه ب ــه ای ب ــوییِ در نام تبراج

ــورد ان ــرار دادهتصــفویان را م ــاد ق ــ و ق ــد» :دانســت ودردم اســماعیل،  خــروج شــاه واز بَ

مـابین روم و ایـران بـه     در ایـران علانیـه شـیوع و معـادات و مبغضـت فـی       سب و رفض

ــور ــب ظه ــوع پیوســت و آن تقری ــترآبادی «وق ــر .(4: 13۷۷، )اس ــه نظ ــاه  صــرارا ،وا ب ش

 ـ بـرهم زنـی برانگیختـه و خـاک ایـران را بـه       »، سـب و لعـن خلفـا و عایشـه    ر اسماعیل ب

باشــد، ایــن مفســدۀ  هخــون فتنــه و فســاد آمیخــت، و مــادام کــه ایــن فعــل انتشــار داشــت 

را منـع   اجـویی تبربنـابراین   .(2 همـان: ) «عظمی از میـان اهـل اسـلام رفـع نخواهـد شـد.      

  .نددبه این حکم نمی دا زات کسانی داد که تناجمکرده و دستور به 

بایـد ایـن    دریافـت کـه   خـود  علارغـم میـل   ،هـا یش بـا عثمـانی  هـا  جنگنادر در طول    

عثمـانی  کـه  ای هـا و مشـکلات داخلـی و خـارجی     نـاتوانی تمـام   واقعیت را برذیرد که بـا 

از ایـن رو   .سـاده نیسـت   کـاری ت بـا عت بـازپس گیـری   تسلط قطعـی بـر آنهـا و    ،دارندها 

 ـ ،صـفویان با تعـدیل تنـدروی هـای سـنی سـتیزانۀ       کوشید خصـوص در مـورد سـب و    ه ب

ــا ــن خلف ــدین  یلع ــی راش ــت و حت ــوگواری   مخالف ــون س ــایی چ ــین ه ــزاری آی ــا برگ ب

و نیــز چشــم پوشــی از مطالبــات  ،(84: 1362عاشــورا و عیــد غــدیر )مرعشــی صــفوی،  

عثمــانی هــا بــه مبنــی بــر تقریــب مــذاهب را  ه اشایــد ،خــود در مــورد کــربلا و نجــف

ش بــه ا در ســفر زیـارتی  ،مرادترـه پیــروز شـد  جنــگ در نـادر  وقتــی از ایـن رو   بقبولانـد. 
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حاضــران در  از یکــی ،شــیخ ســویدی را برگــزار کــرد. «جلــس تقریــب مــذاهبم» ،نجــف

پـس  نویسـد: نادرشـاه   مـی  چنـین  حجـج القطعیـه  مجلس تقریب مذاهب نجـف در کتـاب   

ــان نشســت ــت:    از پای ــن گف ــه م ــی نجــف و اتحــاد علمــای اســلام، ب ــی »انجمــن دین م

دانــم کــه او منتظــر شماســت. خــواهم تــو را پــیش احمدپاشــا حــاکم بغــداد بفرســتم، مــی

، زیـرا دسـتور دادم فـردا نمـاز جمعـه در مسـجد جـامع        ولی دوسـت دارم فـردا را بمـانی   

« .در بـالای منبـر ذکـر کننـد     تکـریم  بـا کوفه برگزار گردد و مقـرر کـردم اسـم صـحابه را     

و اکــه بــر اثــر سیاســت هــای مــذهبی نــادر در دورۀ  چنــین بــود .(25 :ق1324 ،)ســویدی

ــر  ــل تبردیگ ــوییعام ــی از   اج ــه یک ــلک ــود   دلای ــور ب ــان دو کش ــتلاف می ــان  ،اخ از می

   شد. برداشته

در موضــع آشــکار تنــاقض  مــی تــوان زیــدوره ن نیــکــه در ا ایــن نکتــه گفتنــی اســت   

 ـبـا ا  رای ـز را دیـد، هـا   یعثمـان  یمذهب یریگ وحـدت   ۀدی ـتحقـق ا  یکـه نادرشـاه بـرا    نی

ــلام ــود یاس ــامت ،خ ــ ازاتی ــتریب اریبس ــه با  ،یش ــه آنچ ــبت ب ــزینس ــاه دی ــماع از ش  لیاس

 و رنـد یرا برذ یمـذهب  یگـانگ ی نی ـحاضـر نشـدند ا   هـا ی، عثمـان دادخواسته بود، بـه آنهـا   

دادنـد بـه جنـگ ادامـه      حیتـرج  ،در برابـر نـادر در موضـع ضـعف قـرار داشـتند       کهنیبا ا

 بدهند.

 ـ       با تاسیس سلسـلۀ قاجاریـه        یاختلافـات ایـران و عثمـانی بـا انگیـزه هـای توسـعه طلب

امــا بــه میــزان زیــادی از شــدت اختلافــات  ،ارضــی همچنــان بــه قــوت خــود بــاقی بــود

 ـ  نتاکیـد شـاها   ،دلیـل آن  تـرین  اسـته شـده بـود کـه مهـم     مـذهبی ک  منـع طـرح    رقاجـار ب

ه در یکــی از نامــه هــای کــچنــان. بــود اجــوییموضــوعات حساســیت انگیــزی چــون تبر

ــه کــامران میــرزا، نایــب الســلطنه آمــده اســت:   نایــب الســلطنه، عیــد »ناصــرالدین شــاه ب

ع مرَکشــان نزدیــک اســت؛ بایــد قــدغن ســختی از حــالا و در موقــع خــودش بکنیــد کــه  
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ع مرَکشـان نکنـد و ایـن دفعــه خیلـی سـخت قـدغن بکنیـد. بـه کنــت و         ابـداً هـیچ کـس    

وزیر و همه بسرارید، البتـه! بـی جهـت نقـار میـان دو ملـت انـداختن چـه معنـی دارد؟ و          

دارات ولایـات خودتـان تلگـراف کـرده بـا پسـت هـم موکـداً بنویسـید کـه آنهـا            مۀ ابه ه

ــه!  ــه البت ــد البت ــدغن ســخت بکنن ــا  .(325: 1399قصــاب ســرایی، باصــفا، « )هــم ق ــام ه ب

مـاموران عثمـانی و مـردم اهـل تسـنن بـا شـیعیان ایـران،          ۀواسطۀ بـدرفتاری نهادینـه شـد   

قراردادهــا  همــۀتقریبــا در و تــامین امنیــت آنهــا  انرایــرعایــت حقــوق زبنــد مربــوط بــه 

 بســتههــا بــا عثمــانی عمــده قــرارداد هشــت قاجــار ، در دورۀدر مجمــوعمشــترک اســت. 

ــه  ــژوهششــد ک ــن پ ــراردادســه  در ای ــه   و دوم ومرارز ،وم اولرارز ق ــوط ب ــرارداد مرب ق

 اند.ایرانی بررسی شده ایرانامور حجاج و ز

  

   م(1823جولای 28ق/1238ذیقعده 19وم اول )رارز قرارداد   

 را فتحعلـی شــاه آن  کـه  میـان روسـیه و عثمــانی   (م1812)عقـد پیمــان بغـداد    بـه دنبـال    

مخــالف  پنــاه دادن عشــایر و بــا روســیه تلقــی کــرد، عثمــانی بــهو اتحــاد پیوســتن  نشــانۀ

 ـ کـه  حکومت ایران توسط والی ارزنـه الـروم    آنجـا  علـت تعقیـب نیروهـای ایرانـی بـه     ه ب

ــ ــدگریخت ــا ، ه بودن ــک روو ه ــی  و تحری ــران ایران ــت زائ ــان دو   ،آزار و اذی ــط می رواب

ــره شــد. ــل، « کشــور تی ــابراین( 169: 1381)جلی ــه   بن ــی شــاه ب لشــکری از ســوی فتحعل

 ـ جنـگ بـا عثمـانی شـد. سـراه ایـران توانسـت سـلیمانیه، ارزروم          ۀفرماندهی دولتشاه روان

ارزنـه الـروم مـاموری     سرعسـگر  سـرانجام و مناطق ارمنی نشـین بایزیـد را تصـرف کنـد.     

 ـ         برایرا  ۀ مصالحه به تبریـز فرسـتاد. عبـاو میـرزا هـم میـرزا محمـدعلی آشـتیانی را روان

روم کرد. سرس نجیب افندی از جانـب دولـت عثمـانی بـه تهـران آمـده بـا قـائم مقـام          زار

ــام داد.   ــذاکراتی انج ــانی م ــک،   فراه ــان المل ــه ( 204: 133۷)لس ــهک ــد ،در نتیج ۀ معاه
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بـه موضـوع   . بنـد دوم ایـن قـرارداد    شـد  بسـته  دو کشـور  میـان ( ق1238) ارزنه الروم اول

مـادۀ دویـم بـا کسـانی    »: پرداختـه اسـت  ایرانـی   انرای ـحتـرام بـه حقـوق ز   تامین امنیت و ا

 ـ  ۀلی ایران به کعب ـهااکه از   ه و سـایر بـلاد اسـلامیه آمـد و شـد مـی      رمنـو  ۀمکرمـه و مدین

ــل حجــاج و زوار  ــد مث ــر و نماین ــلاد مت ــالی ب ــه اســلامیه ددین اه ــه معامل ــد...رومی  نماین

هــای شــاهزادگان عظــام و ســایر اکــابر دولــت بهیــۀ مخــدرات حــرم شاهنشــاهی و حــرم

فراخـور مرتبـۀ ایشـان حرمـت     بـه  رونـد،  ایران که به مکۀ معظمـه و عتبـات عالیـات مـی     

 :1383، دنبلـــی؛ 22 :451908۷مرکزاســـناد کتابخانـــۀ ملـــی، شناســـه « )و اعـــزاز شـــود

492). 

 

 م(1847ق/ 1263جمادی الثانی15ارزروم دوم )قرارداد 

دسـت بـه ارتکـاب اعمـالی زدنـد کـه بـر        بـار دیگـر   هـا  عثمـانی  ،با مرگ فتحعلی شـاه    

ــق ــان   خــلاف تواف ــا ایرانی ــا ب ــای آنه ــرارداد در ه ــوداول وم رارزق ــهم؛ ب ــد: حمل ــه انن  ب

ــران ) ــانی ای ــاروان بازرگ ــاراج ،ق(1250ک ــلات مرزنشــین ) ت قطــور،  ،، خــویق(1251ای

ــه ، پنــاه دادن و اطــراف ارومیــه علیرضــا  ۀحملــ در بغــداد، فــراری مخــالفشــاهزادگان ب

ــک انگلســتان   پاشــا ــه تحری ــداد ب ــی بغ ــه وال ــرانجام،و  ق(1254) (محمرهخرمشــهر)ب  س

ــد   ــلطان عبدالحمی ــط س ــلیمانیه توس ــی س ــاری وال ــهق(125۷) برکن ــق  ، ک ــرخلاف تواف ب

، موجـب شـد   بـا مشـورت ایـران انجـام بشـود      ، برگمـاری یـا برکنـاری او   پیشین قرار بود

ــان دو کشــور ــه  محمــد، تیــره شــده روابــط می ــه ب ــی کردســتان دســتور حمل ــه وال شــاه ب

ایـران   میـان . دولـت روو و انگلـیس کـه در ایـن زمـان مخـالف جنـگ        بدهدسلیمانیه را 

ــد  ــرای جلــوگیری از و عثمــانی بودن ــران و عثمــانی  .واســطه شــدندآن ب دولــت هــای ای

 ـ ن گذاشـتند کـه دولـت   قرار بر ای ـ ایـران، روم، روو و انگلـیس هـر یـک      ۀهـای چهارگان
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آمـده و مشـکلات را مرتفـع نماینـد )اقبـال       با انتخاب وزیر و وکیـل در یـک جلسـه گـرد    

در بنــد کــه  ،هـا عهدنامــۀ ارزروم دوم بــود ایــن تــلاش نتیجــۀ .(30ـ    31 :1363 ،اشـتیانی 

بـه موجـب عهدنامـه هـای سـابقه      کنـد  دولـت عثمـانی وعـده مـی    » :مده اسـت آهفت آن 

نــی اجــرا دارد تــا از هــر نــوع تعــدیات بــری  امتیــازاتی کــه لازم باشــد در حــق زوار ایرا

کـه کـائن در ممالـک دولـت عثمـانی       رابتوانند با کمـال امنیـت محـل هـای مبارکـه       ،بوده

مرکـز  ) «ی و بـی حرمتـی محفـوح باشـند.    و از هـر نـوع ظلـم و تعـد     زیارت کنند...ست ا

 .(35، 451908۷ابخانۀ ملی، شناسه، اسناد کت

 

  (م1892ق/ 1310) ایرانی قرارداد مربوط به امور حجاج و زوار

ــاد تـــنش در  امـــل وع (ق 1313 – 1264)در دورۀ ناصـــری     متعـــددی موجـــب ایجـ

تجــاوزات پــی از:  آنهــا عبارتنــدشــده بــود کــه برخــی از  ایــران و عثمــانیروابــط میــان 

الـدین   سـیدجمال  و هـا پنـاه دادن بـابی  در نقـاط مـرزی،    امنـی ها و ایجـاد نـا  درپی عثمانی

عبــاو میــرزا شورشــی   ۀخصــوص شــاهزاده کرمــانی... و بــ میــرزا آقاخــان و اســدآبادی

 ارزروم ۀتعهدشــان در بنــد چهــارم عهدنامــ کــه بــر خــلافهــا ملــک آرا توســط عثمــانی

عصــر ناصــری  سرتاســردر روابــط ایــران و عثمــانی کــه بــر تــرین مشــکل مهــم .بــوداول 

توسـط عثمـانی   قطـور  بـا تصـرف   کـه   مسئلۀ تحدید حـدود مـرزی بـود    ،سایه افکنده بود

 60مطــابق مــادۀ  ســرانجاملــی و ،متوقــف شــده بــودمــذاکرات بــر ســر تعیــین آنهــا هــا 

عثمــانی هــا مجبــور بــه پــس دادن ایــن ناحیــه بــه ایــران شــدند  ،اســتفانو قــرارداد ســان

ــه ــانع     .(465 - 4۷6 :1369 ،)وزارت امورخارج ــه م ــور ک ــئلۀ  قط ــل مس ــل و فص ــا ح ب

ــان دو کشــور   ــق می ــود،تواف ــه    ب ــه شــد ک ــا از ســر گرفت ــین مرزه ــذاکرات تعی ــاره م دوب

منجــر بــه حــل و فصــل برخــی از بــود کــه  "اســتانبولـ تهــران   "آن پروتکــل  دســتاورد
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ــات  ــماختلاف ــان:) .شــددو کشــور  انی ــرارداد .(248 هم ــن ق ــه ای ــاریخ ) ک ق/ 1310در ت

ایـران  بـه امـور مربـوط بـه حجـاج و ز      همـۀ آنهـا  کـه   دربنـد دا  هفت ،هشد بستهم( 1892

ایـن قـرارداد   بنـد هفـتم    ،ارتبـاط دارد ایـن تحقیـق    بـه موضـوع  آنچـه   امـا  ، اسـت ایرانی 

و حجـاج ایرانـی    ایـران بـا ز  کامـل  رفتـاری خـوش   عثمـانی هـا ملـزم بـه    که در آن  است

 .(249و248: 1391 ،نیمضار ؛486همان: ) شده اندو زیارت  مراحل حجهمۀ در 

 در دسـت اسـت کـه    گـزارش هـای بسـیاری   مـی تـوان گفـت بـا ایـن کـه        ،در مجموع   

عـوام رایـج بـوده و حتـی     همچنـان در میـان   اجـویی  تبر ،در دورۀ قاجاریـه  می دهـد ان نش

در ولـی   ،شـده اسـت  برگـزار مـی   ،چون عمرکشان، هرچنـد بـه طـور غیررسـمی     یمراسم

در ایــن دوره ایرانـی هــا از   بسـته شــده میـان ایــران و عثمـانی،    یهـیچ یـک از قراردادهــا  

ایــن امــر شــاید بــه دلیــل آن باشــد کــه اصــولا تاثیرگــذاری عامــل   .منــع نشــده انــد اتبــر

ن دو کشـور در ایـن دوران رنـگ    میـا ی از عوامـل اخـتلاف انگیـز    به عنـوان یک ـ « مذهب»

ــز      ــرزی و نی ــی و م ــات ارض ــه اختلاف ــود را ب ــای خ ــه، ج ــدی باخت ــره من ــتر از  به بیش

بـرای   ،هـا بـرخلاف میـل بـاطنی خـود     عثمـانی  از ایـن رو اقتصـادی داده اسـت.    معادلات

ســود کــلان هــا بــه عتبــات عالیــات کــه همــراه بــا جلــوگیری از اخــلال در ســفر ایرانــی

 ـ    ،اقتصادی بود  دن ـگرفتمـی آنهـا، ماننـد سـب خلفـا را نادیـده       ۀافکـار تنـد و سـتیزه جویان

 ایـن بـدرفتاری   ناگفتـه نمانـد،   رفتاری بـا آنهـا خـودداری کننـد.    بـد کردنـد از  یتلاش م و

شــیوه هــای بـه   برخوردهــاایـن   ،قاجــاراســر دوران تدر سرو  نشـد گـاه متوقــف  هــیچ هـا 

و گـاهی اقـدام بـه قتـل      بـاج هـای ایرانـی، یـا گـرفتن     ماننـد حملـه بـه کـاروان     گوناگون

ــان  ــت.شــیعیان همچن ــه یاف ــن رو  ادام ــراماز ای ــادن درخواســت احت ــاجنه از  ، نگــرفتن ب

 قـرارداد در هـر سـه   هـا  عثمـانی  آنهـا از اذیـت  و آزار خـودداری از  و  زایران شیعۀ ایرانـی 

 است. را به خود اختصاص داده معاهدۀ بغداد یک بندارزروم اول و دوم و 
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 نتیجه

ــه دادن پاســخ  بــراینوشــتار  نیــا یهــا افتــهی    ــاول اپرســش ب و  رانیــاســت کــه: ا نی

 ـ  یدادن بـه جنـگ هـا    تیمشروع یبرا یعثمان  ،را تب ـ یخـود از اصـل فقه ـ   ۀتوسـعه طلبان

 یبـا گـرفتن فتـوا    هـا یه عثمـان ک ـبهـره بـرده انـد. چنـان     یاس ـیبه اهـداف س  دنیرس یبرا

ــداد شــ ــاز مفت انیعیارت ــدن خ انیو صــفو ســنی، انی ــا غاصــب خوان ــاب ــه و  یلف ســه گان

 یهــا، از علمــا یمــورد احتــرام ســن یهــا تیشخصــ آشــکارگــرفتن جــواز ســب و لعــن 

 تبراجــویی آشــکارخــود بودنــد.  ۀبــه اهــداف جــاه طلبانــ افتنیــدد دســت صــدر  عه،یشــ

 یتیدر مــوقع ،جهــان بودنــد انانمســلم روریســ یرا کــه مــدع یعثمــانی خلفــا ان،یعیشــ

 ـ  نســتندتوا یکــه نم ـ دادیسـخت قــرار م ـ   نیــدر ا رایــز ،تفــاوت باشـند  ینسـبت بــه آن ب

ــزد ســن  تیصــورت مشــروع ــه     انیخــود را در ن ــار از ســران خــود کشورشــان ـ ک انتظ

 ـ. در ضـمن ا دادنـد یرا داشتند ـ از دسـت م ـ    هایاحترام یب نیمقابله با ا کـه بـا توجـه     نی

شـه خطـر   یهم ،یدر عـراق و آنـاتول   یگـر  عهیبـه ش ـ  شیمناسـب گـرا   یهانهیبه وجود زم

ــوجــود داشــت یدر قلمــرو عثمــان انیگســترش نفــوذ صــفو  یاقــدام ســتیبا یمــ س. پ

 ـدادنـد یدر برابر آن نشـان م ـ  یو جد  یعمل از بـروز جنـگ    یزی ـگر یطیشـرا  نی. در چن

  صلح نبود. یها مانیپ به دنبال آن، بسته شدنمتعدد و  یها

 بسـته شـده در  پـنج قـرارداد    از، ی دهـد م ـسـی هـا نشـان    ربر پاسخ بـه پرسـش دوم   در   

همــواره  ، اتبــر بازداشــتن ایرانیــان ازآنهــا  همــۀدر  میــان ایــران و عثمــانی، یصــفو ۀدور

 ـبنـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در زمـان نادرشـاه  ن        کی کرکـوک   ۀدر معاهـد  زی

آمـده اسـت.    ابنـد مربـوط بـه منـع تبـر      روشـنی  کـردان بـه   حو در صل میمستقریبه طور غ

 یِعیش ـ یحکومـت هـا  سـوی  از  او منـع تبـر   انیصـفو  یمـذهب  یهـا  یتندرو لیاما با تعد

 ـآنهـا، رفتـه رفتـه ا    نیجانش گـذار  ریمهـم تاث  اریاز عوامـل بس ـ  یک ـیعنصـر، بـه عنـوان     نی
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دســت  ازخــود را  تیــدو کشــور اهم یاســیروابــط سۀ )دســت کــم در ظــاهر( در عرصــ

ــه در دوران قاجــار  ــا آنجــا ک ــا داد، ت ــاشــده  بســتهصــلح  یدر قرارداده دو کشــور،  نمی

 ـ   یبند چیه  نی ـطـرح شـده در ا   پرسـش وجـود نـدارد. در پاسـخ بـه      رامربوط بـه منـع تب

ــتحق ــبا قی ــفو  دی ــت: ص ــردر  انیگف ــذ براب ــودداری از رفتنیپ ــر خ ــان ،ا تب ــا  یاز عثم ه

قراردادهــای  همــۀرا داشــتند، کــه در  یرانــیو حجــاج ا ایــرانحقــوق ز نیدرخواسـت تــام 

را  هـا یو ذهـاب، عثمـان   یکـم اسـتانبول   ۀبـه جـز دو معاهـد    ،تـا قاجـار   هیاز صـفو  صلح،

 آن کرده اند. رفتنیملزم به پذ

 منابع

 ن و نهج البلاغه:آعلاوه بر قر

ــه اهتمــام محمــد رستتتا التتتواری (، 1352آصــف، محمــد هاشــم )رســتم الحکمــا( )  ، ب

 امیرکبیر.مشیری، تهران: 

ــد،   ــی الحدی ــن اب ــ1965)اب ــاهرهشتترن ن تتب الب  تت  (، 196۷ـ ــد :، ق ــل  محم ابوالفض

   .ابراهیم

چـا  غلامرضـا    ،الاعتقتادا  یتی دیتلا الامامیت     (، 1412) علـی  ، محمـد بـن  بویهابن با

ــدرانی، ــلامی   مازنــ ــذاهب اســ ــان و مــ ــۀ ادیــ ــاب خانــ ــماره رده: کتــ  BP209شــ

 .۷/الف2/الف6/

انقتت ب استت م بتتیلا ال تتواا و العتتوام (، 13۷9اســرناقچی پاشــا زاده، محمــد عــارف )

وقتایع  ، یا تاری  زنتداانی و نبترد شتاه استماعیو صت وی و ستلیان ستلیا عثمتانی        

 .، به کوشش رسول جعفریان، قم: دلیله.ش930-935سال های 
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خانــه ق(، دره ی نــادری )چــا  ســنگی(، بــی جــا، کتاب1280اســترآبادی، محمــد مهــدی )

 .20866شماره ی ثبت 1215188ی ملی، شماره رکورد، 

ــان )    ــدی خ ــرزا مه ــترآبادی، می ــدای  ج انگشتتای نتتادری (، 13۷۷اس ــش عب ــه کوش ، ب

 انوار، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ـتتاری  منتت ا ناصتری   (، 136۷اعتماد السـلطنه، محمـد حسـن بـن علـی )      تصـحیح  ه ، ب

 نیای کتاب.تهران: د محمد اسماعیل رضوانی،

 انتشارات اسلامی. :تهرانچ دوم،  ،یرهنگ ابجدی (،13۷5) بستانی، فؤاد افرام

(، میــرزا تقــی خــان امیــر کبیــر، بــه اهتمــام ایــرج افشــار،  1363اقبــال آشــتیانی، عبــاو )

 تهران: انتشارات توو.

ــکندربیک ) ــان، اس ــار،  تتتاری  عتتالا  رای عباستتی  ،(1382ترکم ــرج افش ــحیح: ای ، تص

 امیرکبیر.تهران: 

 ، متــرجم صــلاح الــدین آشــتی،کردهتتای امارارتتوری عثمتتانی (،1381) جلیــل، جلیــل

 تهران: پانیذ.

غــلام رضــا طباطبــایی،  ،، بــه کوشــشروضتته الوتت ویه(، 13۷8جنابــدی، میــرزا بیــگ )

 تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار .

ــدای  ــن عبـ ــدای بـ ــکانی، عبیـ ــل، (1411/1990) حسـ ــواهد التنزیـ ــران: ، شـ ــا  تهـ چـ

 .محمدباقر محمودی
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هتتای ای از نامتتهمنشتت   ت رشتتی )مجموعتته، (1390) حســینی تفرشــی، محمدحســین

   مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.تهران:  ،اخوانی و دیوانی از دوران ص ویه(

ــید مصـــطفی   ــتی، سـ ــارات معتتتار  و معتتتاری ، (1363)حســـینی دشـ ، قـــم: انتشـ

 اسماعیلیان.

ــن محمــد )  ، تصــحیح محمــد عتتالا  رای امینتتی(، 13۷9خنجــی اصــفهانی، فضــل ای ب

 تهران: خانواده. ،اشراقی

، ترجمـه محمـود بهـروزی، تهـران: نشـر      ست رنامه ییتترو دلاولته   (، 1380دلاواله، پیتـرو) 

 قطره.

، م ثرالستتلیانیه تتتاری  جنگ تتای اول ایتتران و رو (، 1389دنبلــی، عبــدالرزاق بیــگ )

 یه غلامحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات روزنامه ی ایران.تصحیح و تحش

ــر  ــی اکب ــدا، عل ــهیدی،  لغتتن نامتته، (13۷3)دهخ ــدمعین و سیدجعفرش ــر محم ــر نظ ، زی

 روزنه. :جلدی، تهران14

معاهتدا  تتاری ی ایتران از عورصت ویه تتا یایتان عوتتر       ، (1391)عبـاو   ،رمضـانی 

 .تارا ، تهران:قاجاریه

 ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: بابک.احسلا التواری  ،(135۷روملو، حسن )

قصـص الخاقـانی، بـه تصـحیح سـید حسـین سـادات ناصـری،          ،(13۷4شاملو، ولی قلـی ) 

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.



 55                                                          قاجار تا صفویه از عثمانی و ایران میان معاهدات در تبری بازتاب

ــب ) ــاه طهماس ــدگانی   1343ش ــوالات زن ــایع و اح ــرح و ق ــب، ش ــاه طهماس ــذکره ش (، ت

 اویانی.نشر کتهران: شاه طهماسب صفوی، کلکته: 

 : چا  افست.الملل والنحل، قم(، 136۷، محمد بن عبدالکریم )شهرستانی

ــود  ــید محم ــاهری، س ــفند  ط ــن و اس ــان ، تتتولی و تبتتری در استت م  (،1388)بهم مبلغ

 .125شماره 

ــن علــی طبرســی،  ــدرانی، الإحتجتتاج، (13۷1)ابومنصــور احمــد ب  ،متــرجم غفــاری مازن

 نشر مرتضوی مکان چا :  تهران:  2ج  احمد،

 .تهران: مرتضوی، 6ج  ،مجمع البحریلا(، 13۷5فخرالدین )طریحی، 

 .تهران: ثالت ،1ج ،نام  قر ن کریا لغن، (1294) عادل سبزواری، محمود

.، تصـحیح:  .قه 978تکملته اخخبتارت تتاری  صت ویه از   تاز تتا       (، 1369عبدی بیک، )

 عبدالحسین نوایی، نشر نی.

 تهران: امیرکبیر.، یرهنگ عمید ،(13۷6) عمیدحسن، 

 مشعر. :تهران، های مذاهب اس میمجموعه ا تمان، (1383) فخلعی، محمد تقی

ــد )  ــگ، احم ــدون بی ــخ  منشتتا  الستت ریلا(، 12۷4فری ــامره، نس ــه ع ــتانبول: مطبع ، اس

 .63506خطی کتابخانه ی مجلس شورای اسلامی، شماره ثبت

مکاتبتا  ناصترالدیلا شتاه بتا کتامران      (، 1399قصاب سـرایی، مرضـیه، باصـفا، مهتـا، )    

 کتابخانه و موزه ملی ملک.میرزا نایب السلینه، 
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، تصــحیح احســان اشــراقی، خ صتت  التتتواری ، )1383) قمــی، احمــد الحســینیقاضــی 

 .تهـران: دانـشگاه، 2ج

تحکتتیا تشتتیع صتت ویت  ، یین تتا و اقتتتدار تشتتیع (،13۷9)پــاییز و زمســتان  کالمـار، ژان 

ــاتر  متتذهب یررریتتدار و مردمتتی  ــی، تئ ــا عباس ــدای آق ــه ی ــا  33 ، ص84ش، ، ترجم ت

116. 

، تصــحیح غفــاری علــى اکبــر و اصتتول کتتاییق(، 140۷شــیخ ابــوجعفر محمّــد )کلینــی، 

 دارالکتب الإسلامیۀ.  : تهران ،4چ ،2ج آخوندی، محمد،

ــی   ــن عل ــدالرزاق ب ــی، عب ــانی   ،ستترمایه ایمتتان (، 1362) لاهیج ــادق لاریج ــحح ص مص

 لزهراء.ا : تهران ،آملی

ــی    ــد تق ــرزا محم ــرهر، می ــک س ــان المل ناستت  التتتواری  دوره ی کامتتو   (،133۷) لس

 ، به اهتمام جهانگیر قائم مقام، تهران: امیرکبیرقاجاریه

 حیاء التراش العربی.الا، بیروت: دار10ج ،بحارالانوار ،(1403)مجلسی، محمد باقر

، تهـران: نشـر فرهنـگ    ، ذیـل بـرء  اللغتا ، یرهنتگ موتیلحا     مجمع (،1387) ،بی نا

   .اسلامی

، 1ج یتی تتبتام محمتد بتلا عبتدالوهاب      ،کشت  الارتیتاب  ، (134۷)امین، سید محسن 

 دار الکتاب الإسلامی.قم: 

ــی )   ــی، عل ــق الکرک ــم:    مجموعتته رستتا و  ،(1409محق ــون، ق ــد حس ــق: محم ، تحقی

 خانه مرعشی.کتاب
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عبــاو اقبــال،  ،مجمــع التــواریخ، تصــحیح ،(1362) مرعشــی صــفوی، میــزا محمــد خلیــل

 تهران: کتاب خانه سنایی.

 .451908۷مرکز اسناد کتابخانۀ ملی، شناسه، 

وزارت : تهـران  ،1ج التحقیت  یتی کلمتا  القتر ن الکتریا،     ، (1368) مصطفوی، حسـن 

 .فرهنگ و ارشاد اسلامی

، در نشتان در است م  بنیان اذاران و مبلغتان ستب و لعتلا بتا نتام و      معلمی، مصـطفی،  

 ش1390، پاییز 3شماره  مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی،

 .تهران: ساحل ،یرهنگ معیلا (،1388) محمد معین،

ــا )  ــیری، محمدرض ، استتناد و مکاتبتتا  تتتاری ی ایتتران دوره ایشتتاریه   (، 1346نص

 تهران: جهاد دانشگاهی.

مکاتبتا  تتاری ی همتراه    شتاه عبتا  مجموعته استناد و     (، 1353نوایی، عبدالحسین )

 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.با یاداشن های ت ویلی

، بـه اهتمـام جمشـید کیـانفر،     روضته الوت ای ناصتری   (، 1339هدایت، رضـاقلی خـان )  

 تهران: خیام.

ــاهر)  ــد ط ــی، محم ــد قزوین ــان، اراک:  عباستتنامه(، 1131وحی ــراهیم دهگ ــام اب ــه اهتم ، ب

 کتابفروشی داودی.

ــران: ، 3ج، ازیتتدا استتناد سیاستتی ایتتران و عثمتتانی (،  1369وزارت امورخارجــه ) ته

 .دفترمطالعات سیاسی و بین المللی
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 قم: پژوهشکدۀ تحقیقات اسلامی.  ، 1ج، تولى و تبرى در قر ن،  )بی تا(وفا، جعفر

 منابع عربی  

 ، بیروت: دارالعلم للملایین.1، ج جم را اللغ (، 198۷) ابن درید، محمد بن حسن

 ، بیروت : دارصادر.1، جلسان العرب(، 1414ابن منظور، محمد بن مکرم )

 ، بیروت: بی نا.1، جماضی النج  و حاضرها(، 1406آل محبوبه، جعفربن باقر)

 ،  بیروت: دارالکتب العلمیه.ال رق بیلا ال رقتا(، بغدادی، عبدالقاهر بن طاهر )بی

 ، قم: اسماعیلیان.لشیعهالذریعه الی توانی  ا(، 1403تهرانی، آقابزرگ )

تهــران: ، الم تتردا  یتتی  را تتب القتتر ن(، 1332راغــب اصــفهانی، حســین بــن محمــد )

 .سید محمد کیلانیچا  

 ، بیروت: عالم الکتاب.8، ج المحیط یی اللغ ق(، 1414صاحب بن عباد )

، قــاهره: المعجتتا الم  تتر  لال تتاآ القتتر ن الکتتریا(، 1364عبــدالباقی، محمــد فــؤاد )

 دارالکتب المصریۀ.

 منبع ترکی

Kutukoglu,Bekir(1962), osmani-iran siyasi 

munnasebtieri,Istanbul. 

 

 

 

 



 59                                                          قاجار تا صفویه از عثمانی و ایران میان معاهدات در تبری بازتاب

Tabari's reflection in the treaties between Iran and the 

Ottomans from Safavid to Qajar 

Abstract 

   With the rise of the Safavid Shiite government in the 

neighborhood of the Ottoman Caliphate, their reliance on Tabra to 

justify war between the two religions could pave the way for 

persuading soldiers to go to war with each other; Therefore, we 

are witnessing the widespread political application of this 

jurisprudential ruling by the Safavids. This article examines ten 

contracts from the Safavid period to the Qajar period, with the aim 

of answering a few questions: As an jurisprudential ruling, what 

effect has Tabra had on the political arena of Iran-Ottoman 

relations? In which of these treaties are the Safavids forbidden 

from Tabra? And what obligation did the Ottomans accept in the 

face of this obligation? The present study, conducted through the 

method of historical research based on analysis, reflects the fact 

that the rulers of the two countries, whenever their interests 

demanded, used Tebra as a political weapon to oppose each other. 

Another is that throughout the Safavid period, the prohibition of 

Tabra was a fixed clause in all Iranian contracts with the 

Ottomans. 

Keywords: Safavid, Ottoman, Sunni, Tabari, Shiite. 

 


